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در  حسابرسان  دشــواري  مهم‌ترين 
اجراي وظيفه‌ی گزارشــگري مندرج در 
ماده‌ی 14 قانون ارتقاي ســامت نظام 
اداري و مقابله با فساد، نبود دستورالعمل 
مدون/ چ‌كليســتی اســت کــه مرجع  
تدوين اســتانداردها بــا در نظر گرفتن 
حسابداران  جامعه‌ی  مشــورتي  نظرات 
رســمي و نظرات قانوني مجريان قانون 

مزبور تدوین کرده باشد. 
باید توجه داشــت كه حسابرســان 

و بازرســان قانوني وظايف رســيدگي 
و گزارشــگري خود را باید براســاس 
استانداردهاي حسابرسي و دستورالعمل 
/ چ‌كليســتي كه مرجع قانوني تدوين 
می‌کنــد، انجــام دهنــد. در زمینــه‌ی 
حسابرســي صورت‌هاي مالي وظيفه‌ی 
حسابرس رسيدگي به صورت‌هاي مالي 
و در چارچوب استانداردهاي حسابرسي، 
ارائــه‌ی اظهارنظر نســبت بــه ارائه‌ی 
وضعيت مالي، نتيجه‌ی عمليات و جريان 

وجــوه نقد در تطبيق با اســتانداردهاي 
حسابداري است. در زمینه‌ی انجام دیگر 
وظايــف قانوني، پیش از این و در موقع 
مقتضی مرجع تدوين استانداردها همراه 
نظرات مقامــات ذي‌ربط قانوني و حتي 
همكاري جامعه‌ی حسابداران رسمي به 
دســتورالعمل حسابرسي/ چك  تدوين 
ليست مورد نياز اقدام کرده‌اند )از جمله 
وظايــف قانوني طبــق قوانين تجارت، 

پول‌شويي، بازار سرمايه و...(

مسیر دشوار پیش رو
دکتر عباس هشی

گزارشگری تقلب‌های مالی:
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خلاء استانداردها و دستورالعمل‌های 
قانونی 

متأسفانه در حال حاظر هنوز امكان 
گزارشگري فساد مالي براي حسابرسان 
عضو جامعه فراهم نيســت زيرا از كي 
طرف اســتاندارد و دســتورالعمل مورد 
نياز را مرجع قانوني تدوين استانداردها 
منتشــر نکرده اســت. از ســوی ديگر 
دســتگاه‌هاي اجراي متولــي اين قانون 
هنوز تمامي دستورالعمل‌ها و بان‌كهاي 
اطلاعاتــي مندرج در مواد 2، ‌4، ‌6، 7، ‌8 
و 9  قانون مزبور را تهيه و ابلاغ رسمي 

نکرده‌اند )به‌استثنای ماده 6(
بنابرايــن معيار بــرای تطبيق بخش 
عمــده‌ی عمليات مجرمانــه مندرج در 
قانون با بانك اطلاعات و دستورالعمل و 
گزارشگري مقامات اجرايي مزبور فراهم 
نشــده اســت. بنابراین در حال حاضر 
صدور گــزارش موارد تخلــف و جرمِ 

مشاهده‌نشده امكان‌پذير نیست.
عــاوه بــر این، اگــر قرار باشــد 
گزارشــگري مورد نياز بــه صرف متن 
قانون عمدتاٌ فقط بــا ذكر عناوين جرم 
باشــد، قابليت بهره‌بــرداري ندارد زيرا 
هنوز زمينه‌ی تطبيق آن با وضعيت واقعي 
و مســتندات و بانــك اطلاعاتي ديگر 

دستگاه‌هاي دولتي فراهم نشده است. 
اين گزارشــگري در ابتدا بايد از 
ســازمان حسابرســي )مرجع تدوين 

استانداردها(آغاز شود
باتوجــه بــه اقتصاد شــبه‌دولتي و 
تصدي‌گري شــبه‌دولتي و همچنين اين 
واقعيت كه بيش‌ترين فسادهاي مالي افشا 
شده از منابع بيت‌المال، بان‌كها و امكانات 
مالــي و امتياز و رانــت )ويژه‌خواري( 
در دســتگاه‌هاي دولتي صــورت گرفته 
است، قطعاً سازمان حسابرسي كه خود 
دولتي  مسئوليت حسابرسي شركت‌هاي 
طي ســال 1391 و حتي 1392 داشــته 
است، مي‌بايد در گزارشگري و وظايف 
حسابرســي و بازرســي قانوني، چنين 

موارد مشــكوك به مــوارد جرم مندرج 
در "بنــد ب ماده 5" قانــون را گزارش 
مي‌کردنــد. و در صورت عدم‌ملاحظه‌ی 
جرمي قطعاٌ بايد رعايت مقرارت مزبور 
و عدم مشــاهده موارد اختلاف را درج 
مي‌کردند. )رويه‌ی معمول گزارشــگري 
موارد رعايت قانــون و مقررات،... طي 
كي بند توضيحي در گزارش حسابرس 
و بــازرس قانونی( تــا حداقل راهنما و 
نياز  مورد  دســتورالعمل  تدوين  الگوي 

توسط جامعه قرار گيرد.
بنابه مراتب بالا ملاحظه مي‌شود كه 
تدوین استانداردها و دستورالعمل مورد 
نيــاز اين قانون از طــرف مرجع قانونی 
تنها ابزار مناسب براي گزارشگري موارد 
جرم مشــاهده شــده )ماده 5/ب قانون 
مزبور( اســت. ازاین‌رو، ضروري است 
مرجع تدوين اســتانداردهاي حسابرسي 
در اسرع وقت با همكاري و نظر مشورتي 
مراجع  و  رســمي  جامعه‌ی حسابداران 

ذي‌ربط، دســتورالعمل، استانداردها و يا 
چ‌كليست مزبور را تدوين و براي اجرا 

ابلاغ کنند. 
در ایــن مورد بایــد تأکید کرد: 
حسابرسان و بازرســان قانوني عضو 
جامعه حسابداران ، ضمانت و حمايت 
استقلالي و شغلي را ندارند. اگر بدون 
در  مطلبي  مدون  دستورالعمل  پشتوانه 
گزارش خود درج كنند با تهديد عدم 

انتخاب روبرو هستند.
سازمان حسابرسي، به‌طور انحصاري 
حسابرسي شركت‌ها و سازمان‌ها،‌ نهادها 
و بنيادهــاي دولتي و شــبه‌دولتي را در 
اختيــار دارد. اعضاي مجمــع صاحبان 
سهام اين‌گونه شركت‌ها خواه‌ناخواه بايد 
سازمان حسابرسي را به‌عنوان حسابرس 
و بــازرس قانوني انتخاب كنند. اعضای 
سازمان حسابرسي از تضمين و حمايت 
شــغلي برخوردارند. بدین ترتیب، آن‌ها 
 از درج مــوارد تخلف مشــاهده شــده
و اجراي قانون در گزارش خود نگراني 

ندارند.
اما واقعيت آن اســت كه حسابرس 
مســتقل در كشور از حمايت و ضمانت 
تداوم شــغل برخوردار نيست. بنابراين 
در شــرايطي كه ســازمان حسابرســي 
درج پاراگــراف مورد نيــاز در گزارش 
حسابرســي را هنوز آغاز نکرده اســت 
قطعاٌ مديران و فعالان اقتصادي به‌راحتي 
به حســابرس مســتقل اجازه نمي‌دهند 
چنين پاراگرافي را در گزارش نســبت 
به صورت‌هاي مالي آن‌ها درج كند. اگر 
حســابرس اين مطلب را درج کند قطعاً 
مجامع عمومي صاحبان سهام در اغلب 
موارد اين حسابرس و بازرس قانوني را 

برای بار دیگر انتخاب نميك‌نند.
براي  شــغلي  حمايــت  نخســتین 
حسابرســان طي مصوبه‌ی ســال 1385 
سازمان بورس )اســتفاده از خدمات و 
گزارشات حسابرسان( ورق خورد. تغيير 
مجمع صاحبان  اختيارات  از  حسابرسي 
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سهام است و بس، دستورالعملي حاوي 
مقررات نظارتي بر حسابرس و از جمله 
تغيير حســابرس بعداز چهار ســال از 
ســال 1385 تاكنون نه تنها نتوانسته‌اند 
از اســتقلال حسابرســان كه واقعيت را 
در گــزارش خود مي‌نويســند حمايت 
نمايند، بلكه در كي اقدام كاملٌا تبعيضي 
و به دســتور ریيس شــوراي بورس و 
حرف‌شــنوي شورا از ايشــان، انحصار 
حســابرس دولتي را كــه در مصوبه‌ی 
بهمن 1385 لغو شــده بود )لغو تبعيض 
بين حسابرســان دولتي و حسابرســان 
عضو جامعــه( را باردیگر در آذر 1391 
با تغيير تبصره 4 ماده 2 دســتورالعمل، 
انحصار حسابرســي دولتــي را به آن‌ها 

بازگرداند. 

انتظار حسابرسان مستقل كشور از 
وزير اقتصاد دولت تدبير 

بنابرايــن انتظار از دولــت تدبير و 
اميد آن است كه وزارت اقتصاد اصلاح 
اساسنامه و برقراري حمايت از استقلال 
كســب‌وكار  برگرداندن  و  حسابرســي 
اعضاي جامعــه به آن‌ها را به‌طور جدي 
در دســتور كار قرار ‌دهــد. اين تغيير و 
تحول در وزارت دولت تدبير اما با تداوم 
حاکمیت دیدگاه‌های هشت سال گذشته 
در بدنــه‌ی وزارت امــور اقتصــادي و 
دارايي و سازمان‌هاي نظارتي امكان‌پذير 
نیست. البته گفتنی است در این‌جا بحث 
بر سر صداقت اين مديران ارشد نیست 
که در این زمینه شــبهه‌ای وجود ندارد، 
بلکه ســخن از تفكر اقتصادي دولتي و 
بي‌اعتمــادي رایج بــه بخش خصوصي 
اســت كه در تمامی ســه دهه‌ی گذشته 
چیره بوده است. چنين تفكري در تضاد 
كامل با قول‌ها و وعده‌ها، با تفكر دولت 
تدبيــر در اجرای قوانین و از جمله ماده 
قانون سياست‌هاي  واحده بهمن 1372، 
اجراي اصــل 44، قوانين برنامه‌ی مبتني 
بر كاهش تصدي‌گــري همچنين قانون 

بهبود فضای كســب‌وكار است. بنابراين 
موفقيت دولت تدبير در بخش اقتصادي 
و انضبــاط مالــي و حسابرســي منوط 
بــه خانه‌تکانی وزير امــور اقتصادی و 
دارایی در وزارتخانه و حاکم ســاختن 
دیدگاه‌هایی علمي و تجربي اســت که 
هم‌فكر و هم‌ خون سیاســت‌های دولت 
جدید اســت. تا از ایــن طریق موفقيت 
ديپلماســي خارجي ریيس جمهور، در 
حوزه‌ی اقتصادي هم امکان تحقق داشته 

باشد.
متأســفانه طي چهار ســال گذشته 
بــا تحميل نظرات مديريــت اقتصادي، 
تصدي‌گري دولتي با تغيير اساســنامه‌ی 
جامعــه بدون توجــه به مفــاد قوانين 
ومقــررات )ماده 272، قانــون برنامه‌ی 
سياســت‌هاي  تصدي‌گــري،  كاهــش 
اجرايي اصــل 44 و قانون بهبود فضای 
كســب‌وكار( زمينه‌های كاهش حمايت 
از اســتقلال حسابرسي مســتقل فراهم 

شــده، به این ترتیب اين نيروي مستقل 
را به نيروي كار دست‌دومي )موسوم به 
قرارداد‌های شركتي( سازمان حسابرسي 
تبديل کرده‌اند؛ حتی مجازات‌هاي تعليق 
از كار و تخلف به اعضاي شــوراي‌عالي 
كه نســبت به اين اقــدام اعتراض کرده 
بودند روا داشــتند كه خوشبختانه ديوان 
عدالت اداري اين مجازات را ابطال کرد 
)به نظر نگارنده، متأســفانه گاه همچنان 
بخشــی از بدنه‌‌ی وزارت اقتصاد دولت 
تدبير در تقابل با اين رأي حقّه و قانوني 

هستند(. 

تهيه‌ی  در  به‌موقــع  اقــدام  عدم 
رعايت  دســتورالعمل  پيش‌نويــس 

مقررات قانون مزبور
به‌رغم تأيكدها و پي‌گيري‌هاي مكرر 
در شــوراي‌عالي چهارم در مورد تدوين 
دســتورالعمل مربوط به دســت هيئت 
مديره و باوجود انجــام برخی اقدامات 
مناســب مانند برگزاري كارگاه آموزشي 
)همايــش( در این زمینه، متأســفانه به 
علت برداشت‌هاي متفاوت كارگروه )و 
برخــي از ســخنرانان همايش كه اعلام 
کردنــد اجراي اين قانون به دســتگاه‌ها 
و شــركت‌هاي دولتي‌ مربوط می‌شود(، 
درعمل تهيه‌ی دستورالعمل جدي گرفته 
نشــد. چنانك‌ه بارها گفتــه‌ام به‌نظر من 
قــدرت و حاكميت شــوراي‌عالي فقط 
در بخشــی از طبقه‌ی ســوم ساختمان 
جامعه )محل برگزاری جلســات شورا( 
هست. شوراي‌عالي طي 12 ساله گذشته 
هيچ‌گاه قادر نشــد بدنه‌ی جامعه را كه 
ویژگی‌های رفتاری نظیر اجزای لاينفك 
دســتگاه دولتي داشته‌اند به سمت تفکر 
ســازمان‌های خصوصــی و مردم‌نهــاد 
هدايــت كنند تا هم‌ســو بــا مقررات و 
اهداف اساســنامه و شوراي‌عالي جامعه 
باشند. در چنین شرایطی حتی مدیریت 
مســتقل هم نتوانست تغييري در اوضاع 

بدهد.
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قطعاً تردیدی نیســت كــه انجام 
وظيفه‌ی مهم نظارت قانوني كه حیثیت 
و آبروي مديران و فعالان اقتصادي را 
تحت تأثیر خود قــرار می‌دهد، بدون 
وجود دســتورالعمل مدون و مصوب 
امكان‌پذير نیست. اما از سوی دیگر، باید 
پرسید آیا وقايع مشابه در شركت‌هاي 
دولتي، در متن گزارش حســابرس و 

بازرسي آنها ذكر شده است؟
قانون به ما حکم می‌کند:

ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين 
قانون و اشخاص مشــمول محروميت، 
اعم از حقيقــي و يا حقوقي به قرار زير 

است:
ب ـ اشخاص مشمول محروميت و 

ميزان محروميت آنان:
1ـ اشــخاصي كه به قصــد فرار از 
پرداخت حقــوق عمومي و يــا دولتي 
مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناســب 
با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج ســال 
محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:
اســناد،  متقلبانــه  ارائــه  1ـ1ـ 
صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و 
مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به كيي 
از محروميت‌هاي منــدرج در جزءهاي 
)1(، )2( و )3( بنــد )الف( اين ماده و يا 

هر سه آن‌ها
2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت 
آن‌ها در دفاتر قانوني بنــگاه اقتصادي، 
يا  اســت  الزامي  مقــررات،  براســاس 
ثبت معامــات غيرواقعي، بــه كيي از 
محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي )1(، 
)2( و )6( بند )الف( اين ماده يا جمع دو 

و يا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزينه‌هــا و ديون واهي، 
يــا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناســه‌هاي 
اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر 
قانونــي بنگاه، به كيي از محروميت‌هاي 
مذكــور در جزءهاي )1(، )2( و )5( بند 
)الف( اين ماده و يا جمع دو يا هر ســه 

آن‌ها

4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري 
به مراجع قانوني يــا امحاء آن‌ها قبل از 
زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به كيي 
از محروميت‌هاي منــدرج در جزءهاي 
)3( و )6( بنــد )الف( اين ماده يا هر دو 

آن‌ها
5 ـ1ـ اســتفاده از تسهيلات بانكي 
و امتيــازات دولتــي در غيرمحل مجاز 
مربوط، به كيي از محروميت‌هاي مندرج 
در جزءهــاي )1(، )2(، )4( و )6( بنــد 

)الــف( اين ماده يا جمــع دو يا بيش‌تر 
آن‌ها

6 ـ1ـ اســتنكاف از پرداخت بدهي 
معوق مالياتــي يا عوارض قطعي قانوني 
در صورت تمكن مالي و نداشــتن عذر 
موجه، به كيي از محروميت‌هاي مندرج 
در جزءهــاي )1(، )2(، )3( و )4( بنــد 
)الــف( اين ماده يا جمــع دو يا بيش‌تر 

آن‌ها
مي‌شــود  ملاحظــه  به‌طوريك‌ــه 

اظهارنظر نسبت به تشخيص موارد فوق 
به عنوان اعمــال مجرمانه، بدون وجود 
دســتورالعمل و برنامه براي حسابرس/ 
بازرس قانوني كاري بسیار دشوار است 
و تشخيص غلط مي‌تواند عواقب بسيار 
بــدي بر حیثیــت و آبــروي مديران و 

حسابرسان گزارشك‌ننده داشته باشد.
چند مثال:

1. طبــق اعــام مقامــات مالياتي 
شــركت‌هاي دولتــي در بازپرداخــت 
ماليات )مكســوره( تأخير دارند. آيا اين 
عدم رعايت بنــد 6-1 فوق در گزارش 
حسابرسي شــركت‌هاي دولتي طي سه 

سال گذشته ذكر شده است؟
2. ويژه‌خــواري برخــي از افــراد 
دســت‌اندر كار مبــادلات ارزی بــراي 
خريد خارجي و ارز فروش صادراتي و 
نگهداري وجوه ارزي به حساب شخصي 
و غيــره اخيراٌ از طريــق ریيس محترم 
دولت اعلام شده است. )بند 3-1( بالا. 
در چند گزارش حسابرسي شركت‌هاي 
محدوديــت  خصوصــي،  و   دولتــي 
موجود براي مبادلات ارزي ذكر شــده 

است. 
افشاشــده،  نشــانه‌های  از  كيي   .3
نگهداري وجوه ارزي شركت ملي نفت 
ايران در خارج از كشــور در حســاب 
شــخصي افراد خاص بوده اســت، كه 
حداقل ســود بــراي ايشــان، دريافت 
اعتبار از بان‌كها در مقابل وجوه ســپرده 
به‌نام خويش بوده اســت و از محل اين 
اعتبــارات بانكي در كشــورهاي ديگر 
سرمايه گذاري کرده يا در ايران شرکت 
و باشگاه و جز آن خريده است. آيا اين 
موضــوع )كه قطعاٌ از مــوارد ماده 151 
اصلاحيه قانــون تجارت ســال 1347 
اســت( در گزارش بازرس و حسابرس 
مربوطه ذكر شده اســت؟ آيا اين مورد 
كه از جمله موارد 5-1 قانون فوق است 
در گزارشــگري سنوات 1390 و 1391 

حسابرس ذكر شده است؟




